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«سوگ ترانه» 
به یاد افشین یداللهی

شــرق: مراســم «ســوگ ترانه» به یاد 
افشــین یداللهی عصر پنجشــنبه ۲۴ 
فروردین با حضور اهالی فرهنگ و هنر 
در فرهنگ سرای ارســباران برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی فرهنگ سرای 
ارسباران، فرزاد حسنی، مجری برنامه، 
یداللهــی را فانــوس دریایــی دریای 
متلاطــم خانه ترانــه خواند که منطق 
والایــش نه تنها در تمــام عرصه های 
زندگــی، بلکه در شــعر و ترانه هایش 
نمایان بود. محسن ســلیمانی، رئیس 
فرهنگ سرای ارســباران، با ابراز تأسف 
شناســنامه درختی که یداللهی ســال 
۹۴ در بوســتان گفت وگو کاشته بود را 
به پدر بزرگوار دکتر تقدیم و بر برگزاری 
جلســات خانه ترانه به یــاد پدر خانه 
ترانه تأکید کرد. بابک زرین، آهنگ ساز، 
انســانی  یداللهــی  افشــین  گفــت: 
اخلاق مدار بود که بر بهتربودن کارهای 
جدید نســبت به کارهــای قدیم تأکید 
داشــت. پخش کلیپ از فعالیت های 
افشین یداللهی بخش دیگر این برنامه 
بود. سالار عقیلی درباره زنده یاد افشین 
یداللهی و همکاری خود با آن مرحوم 
گفت: ۸۰ درصد شــهرتم را مدیون آثار 
افشین یداللهی هســتم بدون مبالغه، 
اشــعار او خیلی خاص بود. نخســتین 
همکاری من با افشــین یداللهی «چله 
به چله» بود و همکاری شاخص دیگر 
ما ســریال «تبریز در مــه» و «معمای 
شاه» بود. روز درگذشت افشین یداللهی 
نتوانســتم اشــعار او را اجــرا کنم و از 
خدا می خواهم از ایــن به بعد صبری 
برای اجرای اشــعار او به من عطا کند. 
عقیلی گفت: کســی به غیر از افشــین 
نمی تواند در ســرودن اشــعار معجزه 
کند چراکه افشــین یداللهی شــاعر و 
ترانه ســرا نبود، بلکه انســانی آزاده و 
پاک نهاد بود به همین دلیل اســت که 
آثاری مثل «وطنم  ای شکوه پابرجا، در 
دل التهاب دوران ها» و مابقی اشعار او 
در قلب مردم نفوذ کــرد. اجرای زنده 
سالار عقیلی با «شــعر وطن» و «تبریز 
در مه» از افشــین یداللهی و همراهی 
پیانو حریر شریعت زاده بخش دیگر این 
برنامه بود. در ادامه این مراسم عباس 
ســجادی دغدغه های افشین یداللهی 
را گروهی دانســت و خاطرنشان کرد: 
جلســات خانه و ترانه بعد از ۱۵ سال 
باید با یک تشکیلات به صنفی وابسته 
شود تا با انسجام به دور از تک روی ها و 
سلیقه ها و تغییرات مدیریتی به حیات 
خود ادامــه دهد. خشــایار اعتمادی، 
یداللهی را جریان ساز خواند که پرمغز 
حرف می زد، می نوشت و شعر می گفت 
و مطمئــن بود روزی باور می شــود. او 
بــا نواختن پیانو به اجرای اشــعاری از 
افشــین یداللهی پرداخت. محمدرضا 
فروتن، بازیگر، گفت: افشــین در کلمه 
زندگی کــرد و با کلمه از بین ما رفت و 
برای همیشه در قلب ها باقی می ماند. 
او روان پزشکی حاذق بود که به بیماران 
اهمیت می داد و آنها را با عشق، محبت 
و انــرژی عجیب درمان می کــرد. او با 
آمدنش به این زندگــی از ما دیدار کرد 
و زندگــی را برای ما عمیق تر کرد و من 
معنای یک رفاقت اصیل را با او تجربه 
کردم. پرســتو صالحی، بازیگر، گفت از 
شــاعری یداللهی حرف نمی زنم چون 
همه از جایــگاه والای او در این عرصه 
آگاهند. یداللهی آن چیزی را می گفت 
کــه آن را زندگی می کــرد برای همین 
اســت که نبودنش را باور نمی کنیم ما 
هم باید مانند او همان گونه باشــیم که 
می گوییم و به گفته هایمان جامه عمل 
بپوشانیم. رضا رفیع، شاعر طنزپرداز، در 
بخش دیگر مراســم خاطرنشان کرد: 
«یداللهی با ترانه هایش شادی روان را 
مــورد توجه قرار مــی داد او براین باور 
بود که تنها نباید روی سنگ قبر نوشت 
شادروان، بلکه باید با روان شاد زندگی 
کنیم. سیدکاظم سجادی، سفیر کشور 
ارمنستان، سعید بیابانکی، محمدعلی 
بهمنــی، اکبــر آزاد، عبدالجبار کاکایی، 
رضــا رفیــع و بســیاری از هنرمنــدان 
و اهالــی فرهنــگ در «ســوگ ترانه» 

حضور داشتند.

زخمه

نوا

در حاشیه یادداشت «شجریان بی جانشین» 
جفا به شاگردان

علی فتوحی در روزنامه «شــرق»، روز چهارشــنبه ۲۳ فروردین 
یادداشتی درباره خبر انتشار ردیف های آوازی استاد شجریان از سوی 
استادان علی جهاندار و محسن کرامتی منتشر کرده است. روح کلی 
یادداشــت بر دو نکته تأکید دارد: نخســت اینکه چنین خبر مهمی 
باید با پوشش درخور رســانه ای مواجه شود و متأسفانه درباره این 
رویداد قصور خبری و رسانه ای رخ داده است و دیگر اینکه در سال 
اخیر و در پی بیماری استاد، خوانندگان جوانی در فضای مجازی هر 
کدام ســعی کرده اند خود را میراث دار مکتب او و جانشین بی منازع 

او مطرح کنند.
گرچه هر دو نکته یادشده توسط نویسنده محترم نکته ای درست 
و تأمل بر انگیز اســت و نیاز است این بی اخلاقی ها و فرصت طلبی ها 
مورد واکاوی قرار گیرد، اما در نهایت یادداشــت به گونه ای نگاشته 
شــده که گویا نویســنده محترم از مقام و موقعیت آوازی دو استاد 
یادشــده یعنی اســتادان علی جهاندار و محســن کرامتی اطلاعی 
ندارد و آنها را هم شــأن و هم رتبه ایــن جوانان خام جویای نام قرار 
داده اســت. استاد محمدرضا شــجریان در مصاحبه های دیداری و 
نوشتاری خود در سال های گذشته در چند نوبت از پنج نفر نام برده 
کــه در محضر او علاوه بر اتمام ردیــف، دوره عالی آواز را هم طی 

کرده اند. 
او ضمن نام بردن از چند خواننده مشــهور که برای شاگردی نزد 
او رفته اند، از اســتادان: علی جهاندار، محســن کرامتی، حمیدرضا 
نوربخش، مظفر شــفیعی و قاســم رفعتی به عنــوان پنج نفری یاد 
می کند کــه تمام ظرایف و دقایق آوازی و شــیوه او را در محضر او 
به اتمام رســانده اند. این اشــاره هم در کتاب «راز مانا» آمده است 
و هــم «لطیفه نهانی» و نیز «هزار گلخانه آواز» ضمن اینکه اســتاد 
محمدرضا شــجریان هنگام انتشار «صبح مشتاقان» به آهنگ سازی 
اســتاد پرویز مشکاتیان با صدای علی جهاندار ضمن نوشتن نامه ای 
که اکنون در کتاب «هزار گلخانه آواز» موجود اســت، آشــکارا از او 

تجلیلی بایسته می کند.
نگارنــده نیز ایــن توفیق را یافت تا در یــک گفت وگوی تصویری 
منتشرنشــده با استاد محمدرضا شــجریان که در بهمن ۹۱ در منزل 
استاد گرفته شده نظر ایشان را در این باره جویا شود. استاد محمدرضا 
شــجریان در ایــن گفت وگو ضمــن تأیید پنج نفر از شــاگردان خود 
درباره اســتاد علی جهاندار تعبیرات ویژه و شــنیدنی دارند. درباره 
استاد محسن کرامتی هم به این نکته می توان بسنده کرد که ایشان 
علاوه بر تســلط ردیــف آوازی در بهار ۸۲ اثری نــادر را در خوانش 
آوازی جواب ســاز ردیف میرزاعبداالله منتشــر کردنــد که علاوه بر 
بدیع بودن حکایت از تسلط عمیق ایشان بر ردیف های  سازی در کنار 
ردیف های آوازی داشت. ایشــان در پایان اثر منتشرشده می نویسند: 
«در خاتمه حاصل تلاش چندســاله ام را، هرچند ناقابل، به اســتاد 
گرانمایــه و یگانه ام، اســتاد محمدرضا شــجریان تقدیم می دارم». 
پرسش اساسی اینجاســت که دو استاد نام برده شــده یعنی آقایان 
علی جهاندار و محســن کرامتی شــناخته تر و اعلم تر از آنی هستند 
که در نوشــتار نویسنده محترم مغفول واقف شود. او به حق به نقد 
کســانی پرداخته که بدون درک محضر استاد خود را شاگرد و وارث 

ایشان می دانند. 
امــا به نحــوه ای مقاله را تدوین کــرده که گویی این دو اســتاد 
پیش کســوت یکی از همان جوان های جویای نامند. او حتی ضمن 
«مذموم»شــمردن انتشــار این روایــت ردیفی حتی در فــراز پایانی 
مطلب خــود پا را فراتر نهاده و در موضــع داوری هنری از «ارزش 
و اســتناد هنری» این ردیف پرسیده است. به هرروی به نظر می رسد 
نویســنده محترم با نیتی خیرخواهانه در دفاع از بی جانشینی استاد 
محمدرضا شــجریان جفایی خواسته و ناخواسته در حق شاگردانی 
از استاد روا داشته اند که مرجع بودن آنها از سوی خود استاد مؤکدا 

مورد تأیید قرار گرفته است. 
ضمــن اینکه درباره محتــوای این اثر با توجه به شــناخته بودن 
راویان اثر، نباید این قدر عجولانه برخورد کرد. باید دراین باره قضاوت 
و داوری را به مراجع هنری وانهیم. چه که ورود در این حیطه امری 

به غایت تخصصی و فراتر از نقدهای ژورنالیستی و مرسوم است. 

کنسرت «ترانه های سرزمین مادری» در نیاوران
شــرق: گروه موســیقی «آبرون» به سرپرستی مســعود عظیمی فر، 
کنســرت «ترانه های ســرزمین مــادری» را در  ۲۸ و ۲۹ فروردین در 

فرهنگ سرای نیاوران روی صحنه خواهد برد.
به گزارش روابط عمومــی بنیاد آفرینش های هنــری نیاوران، گروه 
موسیقی «آبرون» که با هدف معرفی فرهنگ و هنر ایران و پیوند آن 
با موسیقی جهانی پا به عرصه بین المللی نهاده، در نظر دارد در این 
برنامه قطعاتی همچون دل دیوانه، واســونک، جمعه بازار، شــانه، 
نوایی، رشــیدخان، مجنون نبودم، مستم مستم، جان مریم، شکوفه 
(باد بهاری)، شــکار آهو، بهار دلنشــین، گل پامچال، سیمای جان و 
عاشــق شــدم من را که همگي برگرفته از ملودی های فولکلوریک 
ایرانی هســتند، با تنظیمی متفاوت و با گرایشــی به موســیقی جز

 اجرا کند. 
اعضــای گروه موســیقی «آبــرون» عبارتند از: مســعود عظیمی فر 
(خواننده و سرپرســت گروه)، آربی بابومیان (پیانــو و تنظیم کننده 
قطعات)، محسن طاهرزاده (دف و سازهای کوبه ای)، فرزاد کبیری 
(بوزوکی و سه تار)، علی رفیعی (آکاردئون)، سامان نافعی (ویلن)، 

محمد بنی پور (کاخن و ادوات کوبه ای).
گفتنی است علاقه مندان براي تهیه بلیت کنسرت موسیقی کلاسیک 
«آبرون» می توانند به ســایت ایران کنســرت یا گیشــه فرهنگ ســرا 

مراجعه کنند. 
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علی قمصری را خیلی ها با اولین آلبوم هایش با همایون شــجریان شــناختند، 
با «نقش خیال» و «آب، نان، آواز»... بعدترها با علیرضا قربانی و «ســرو روان» 
و بعدها با محمد معتمدی و دیگران اما او سال هاســت که داستان خودش و 
موسیقی اش را از خوانندگان جدا کرده، همیشه ترجیح داده این موسیقی علی 
قمصری باشــد که با صداهای مختلف همراه است. بارها اعلام کرده که برایش 
نفس موسیقی، گوش دادن به آن و در فضای آن نفس کشیدن حرف اول و آخر 
را می زند، پای حرفش ایستاده و کار کرده است. امسال «درصط» را منتشر کرد با 
صاد و طا تا اصل درست بودن را زیر سؤال ببرد؛ بار دیگر تجربه ای متفاوت و نو. 

پای حرف های او که تجربه برایش مهم ترین چیز دنیاست، نشسته ایم. 

 از رونمایی  آلبوم «درصط» مدت زمان کمی می گذرد. کمی درباره  آن  �
توضیح دهید. 

این آلبوم در ژانر ارکســترال ایرانی با همراهی ارکســتر زهی غربی و تار 
اســت. یک کار دســتگاهی در نواســت و طبق معمول بــا هارمونی ایرانی 
که مدت هاســت برای تثبیت کردنش تلاش می کنم، هماهنگ اســت. ایده 
پشــت آن به هماوردی بین شــمع و تاریکی مربوط می شود. اتفاقا خیلی از 
زمان هایی که در آن آلبوم درصط شکل گرفت، در این فضای متضاد بین نور 

کوچک تأثیرگذار در حقیقت مطلق و عظیم تاریکی بود. 
 یعنی برعکس بســیاری از هنرمندان که از نور الهام می گیرند، شما از  �

تاریکی الهام گرفتید؟ 
از سوسوی نور کوچکی که در دل تاریکی زاده می شود. این دو می توانند 
با هم در تضاد و دشمنی باشند و می توان این طور هم برداشت کرد که با آن 
نور کوچک، تاریکی جشن گرفته می شود. زمان ساختن این آلبوم هر دو حس 
را به شکل هم زمان داشــتم. الان در شرایطی هستیم که سعی می کنیم در 
دل تاریکی نور کوچکی روشن کنیم که برخلاف انتظار خیلی ها تأثیرش را در 

تاروپود تاریکی می گذارد و نفوذش را ایجاد می کند. 
 در این آلبوم شــیوه نوازندگی جالبی اســتفاده شد به این صورت که  �

نوازنده زهی (آقای مروستی) تمام لاین های سازهای زهی را نواخته. 
در ایــن آلبوم دنبال نوازنده ای بودم که هم اشــراف بر موســیقی ایرانی 
داشته باشــد و هم هیچ نقطه ضعفی در شناخت و اجرای موسیقی غربی 
نداشــته باشــد. معمولا مهارت نوازنده در یکی از این دو زمینه، وزن سمت 
دیگــر را می کاهد. میثم مروســتی خوشــبختانه نوازنده ذووجهین اســت. 
جاهایی نیاز به آلتراســیون و تغییر کوک نت ها داشتم تا اندازه ای که فضای 
مدال موسیقی ایرانی داشــتم و نیاز بود که حتما به وسیله یک نوازنده زده 
شود. میثم برای این کار بهترین گزینه بود. برعکس عادت همیشگی اش که 
یــک کار را می نوازد و به بقیه کارها کاری نــدارد، در باره این کار چند بار به 
کار  گوش و پیشــنهاد داد  جاهایی را دوباره بزنــد و به اصطلاح قلابش به 

این کار  گیر کرد. 
 انتظار و توقع تان این است که این آلبوم را طرفداران موسیقی سنتی  �

بیشتر گوش دهند یا کسانی که موسیقی کلاسیک یا تلفیقی گوش می کنند؟ 
سلیقه چه قشری را مدنظر داشتید؟ 

می تواند همه مخاطبان از ژانرهای مختلف را شامل شود و دوست دارم 
این اتفاق بیفتد. با این شعار میانه خوبی ندارم که «دوست دارم موسیقی ام 
آدم های جدیدی را وارد یک ژانر موسیقی کند». چون معمولا موسیقی هایی 
که می خواهند خودشــان را در بســتر بزرگ تری از مردم جــا بیندازند، کمی 
ســبک می شوند. مجبور می شوند المان های «پاپیولار» را وارد کارشان کنند. 
اگر کاری فرم و معماری و قصه درســتی داشته باشد، از تئاتر و سینما گرفته 
تا موسیقی، چه ساز و آواز باشد چه ارکسترال باشد و چه حتی سکوت باشد، 

مخاطب درکش می کند. 
 از ســال ۸۴ که با آلبــوم نقش خیال با صدای همایون شــجریان به  �

صورت حرفه ای وارد بازار موسیقی ایران شــدید، اسمتان با تجربه ها و 
اتفاقات نو گره خورد و همچنان خیلی ها از شما انتظار حرف جدید دارند. 

خودتان از جایی که الان ایستاده اید، راضی هستید؟ 
جایی که ایســتاده ام جایی نیســت که صد درصد از آن راضی باشم اما 

طوری هست که اگر به عقب برگردم، دوباره همین مسیر را طی کنم.  
 خودتان هم منتقد خیلی خوبی هســتید. نوازنده و آهنگ ساز صرف  �

نبودید. همیشــه صدای اعتراض خیلی از هم نسل هایتان بودید. جزء آن 
دسته از هنرمندانی نیســتید که معتقدند هنرمند باید ساکت  و سرش در 

دفتر نتش باشد. 
مدتی اســت که نسبت به سیاســت گذاری های دولت در مورد موسیقی 
خیلی معترض هســتم. به هم بســتگی ملی اعتقاد دارم و فکر می کنم در 
مقابل هجمه ای که از کشــورهای مختلف متوجه ماســت، همه قومیت ها 
باید با هم باشــیم، صبوری به خرج دهیم و به همدیگر و به مسئولان کمک 
کنیم. اعتراضی که نســبت به سیاست گذاری ها داشــتم همیشه در جهت 
اصــلاح بوده نــه نفی. گاهی اعتراضاتــم تند بوده که از آنها هم پشــیمان 

نیستم. اعتراضم به محفلی عمل کردن و حق خوری یک سری از جوانان بود 
که دیده ام  در شهرســتان ها چطوری کار می کنند و لب مرز ناامیدی حرکت 
می کنند. نمی گویم من بی عیب یا دارای چهره ای نورانی هســتم؛ فقط وقتی 

تریبون دارم باید حرفی بزنم. 
 بعضــی از اعتراضات تان هم شــخصی بود. درســت اســت؟ مثل  �

اعتراض تان به سریال شهرزاد. 
بستگی به این دارد که شخصی بودن را چطور ببینید. در سریال «شهرزاد» 
به خاطــر اینکه احترام زیادی برای آهنگ ســازی فردیــن خلعتبری قائلم، 
بدون اینکه درخواستی داشته باشم، اجرای تار کل سریال را برعهده گرفتم. 
خواننده آقای علیرضا قربانی بود و موسیقی هم با سریال که در دوره خاص 
تاریخی اتفاق می افتاد ســنخیت داشــت و خوب شــده بود. بعد از پخش 
شــش، هفت قسمت، متوجه شدم  هیچ اســمی از من به عنوان نوازنده در 
تیتراژ نیامده است. خوشــحال بودم که تار توانسته نقش کوچک مثبتی در 
ســریال ایفا کند و نه جایــی حرفی زدم و نه اعلام کردم  تــار این کار را من 
زده ام. در قســمت های ششم و هفتم بود که به یکباره همه چیز عوض شد. 
موسیقی رنگ دیگری به خودش گرفت و صدای آقای چاووشی (که احترام 
زیادی برایشــان قائل هستم) جایگزین شــد. در همان قسمت هم اسم من 
به عنــوان نوازنده تار در تیتراژ آمد. اعتراض من بــه این بود که چرا پیش از 
اینکه موســیقی حال وهوای دیگری داشت، اســمم برده نشد. باید این حق 
انتخاب وجود داشته باشد که آدم دوست دارد اسمش کنار چه کسانی بیاید. 
دیوید کاپرفیلد هم شناخته شــده است اما آیا علی قمصری باید افتخار کند 
که اســمش کنار اسم او باشد؟ اگر دوست داشتم اسمم مطرح شود و دیده 
شوم، در آن شش قسمت اول که نامی از من برده نشد حرف می زدم. بخشی 
از اعتراضــم در این مورد بود که یک نفر به خاطر اینکه نوازنده اســت نباید 
حقش خورده شــود و مورد بی مهری قرار گیرد. در کشوری زندگی می کنیم 
که اثری که خواننده ندارد، در بایگانی صداوسیمایش هیچ پرونده ای ندارد. 
یکی از آثــار مرا بدون اجازه پخــش کردند. وقتی پیگیری کــردم، دیدم اثر 
بــی کلام پرونده ای ندارد. با بضاعتی کــه دارم، با این فرهنگ مبارزه می کنم 
که خواننده باعث می شــود یک اثر به رسمیت شناخته شود. دشمنی من با 
خواننده ها نیست، بلکه با فرهنگی است که باعث می شود خواننده ها تنبل 
شوند چون خیلی سریع محور توجه می شوند و بعد دیگر دست از مطالعه 
تاریخ موســیقی، کارکردن نت خوانی، سلفژ و ... برمی دارند. یعنی بسیاری از 
خواننده ها به جای اینکه خودشان را به اصول و قواعد موسیقی مجهز کنند، 
به دنبال چیزهای دیگری می روند مثل اینکه چطوری دیده شوند و خیلی از 

حاشیه های دیگر. یعنی وارد سیاست هنر می شوند نه قواعد هنر. 

 داســتان های شــهرزاد خیلی هم ادامــه دار شــد و نامه نگاری ها و  �
پست های اینستاگرامی چندین دفعه تکرار شد. 

اتفاقی بود که به دلیل  سهل انگاری یکی از دوستان هنرمند شکل گرفت 
اما در نهایت به ضرر من نشد. اتفاقا اختلافات فرهنگی بخش های مختلف 

جامعه خیلی بیشتر معلوم شد. 
 راجع به خواننده ها صحبت کردیم. بعــد از مدتی که با خواننده های  �

درجه یک مثل همایون شــجریان، علیرضا قربانــی و دیگران کار کردید، 
الان چقدر علاقه دارید کار باکلام انجام دهید و چقدر لزومش را احساس 

می کنید؟ 
علاقه ام حفــظ شــده و از همکاری هایی که با خیلی ها داشــتم راضی 
هســتم. اما دوســت دارم کاری انجام دهم که واقعا خیلی تأثیرگذار باشد و 
صرفا به انجام یک کار عاشقانه که راه به دل مردم باز می کند و تاریخ مصرف 
دارد بسنده نکنم. دوست دارم یک موج روی آب راکد ایجاد شود. مثلا یکی 
از چیزهایی که برای کار باکلام مرا برمی انگیزد، اشعار شعرای امروزی است. 
این نوع ادبیات را دوست دارم اما شعری که واقعا استخوان دار باشد و آتشی 
بر دل بزند. اما الان انگار تا اثری به قول خودتان عاشــقانه پاپیولار نباشــد، 

میزان شنیده شدنش هم کمتر است. 
 همه جای دنیا هم این طوری شــده  اثری که کمتر شــنیده شود، کمتر  �

هم ماندگار می شود. چه ایده ای دارید برای اینکه کار اصیل و ارزشمندی 
انجام دهید که دل و دانشتان می گوید و هم طوری باشد که مخاطب کمی 

عام تر را هم جلب کند؟ 
اینکه بتوانم با اثرم همه مخاطبان را جذب کنم غیرممکن است. بنابراین 
به این فکر می کنم که رســالتم چیســت. مشــکل ما این است که مسئولان 
می خواهند از کســی مثل یانی  حمایت کنند که دیده هم بشــوند نه کسی 
مثــل بتهوون را. درحالی که یانی توجهــش را از مخاطبش و بلیت هایی که 
می فروشــد می گیرد و نیــازی به حمایت دولت ندارد. اما متأســفانه دولت 

ما چهره ســالار است نه شایسته ســالار. مثلا یک فســتیوال برگزار می کنند، 
هنرمندانی را دعوت می کنند که از آن طریق خودشان دیده شوند. 

 با وجــود اینکــه خیلی جاهــا یک تنه سنت شــکنی کردیــد، الان  �
فعالیت هایتان در چه زمینه ای اســت و برنامه هایتان برای کنسرت های 

داخلی و خارج از ایران به چه شکل است؟ 
کماکان با یکــی، دو نفر از خواننده های خانم بــه فعالیت های خارج از 
کشــورم  ادامه خواهم داد. مخصوصا خانم هاله ســیفی زاده که پتانســیل 
خوبی دارند و قدرشــان در ایران دانسته نشده است. به معرفی شدن چهار 
نفر از خوانندگان موج نو و خارج از آنکه در شــهرهای مختلف هستند هم 
کمک خواهم کرد. اما خیلی مشــخص نمی توانم درباره برنامه های ســال 
آینده صحبت کنم چون ایده ها غلت می خورند و در ذهنم معلق هســتند. 
از نمونــه کارهایی که صد درصد انجام خواهم داد انتشــار کتاب هارمونی 
ردیف دستگاهی است که برایش خیلی تلاش کردم و به همین دلیل کمی با 
تأخیر منتشر می شود. همین طور تور شهرهای مختلف را خواهم داشت که 
هم نوازی اســت. در فستیوال های خارجی با گروه های خوبی همراه خواهم 

شد. همین طور آلبومی با یکی از خوانندگان خوب خواهم داشت. 
 برعکس بسیاری از هنرمندان که فعالیتشان را از شهرستان ها به تهران  �

معطوف کرده اند، شما همیشه به شهرستان ها و خواننده ها و نوازنده های 
شهرستانی توجه خاصی داشتید. این روحیه از کجا می آید؟ 

بخشــی به پتانســیل شهرســتان ها برمی گردد. موزیســین ها تشنگی و 
آرمان گرایــی خاصی دارند و رؤیاهای عجیب وغریبی را در ســر می پرورانند. 
معاشــرت با آنها برایم خیلی لذت بخش است. هر وقت در شهری کنسرتی 
دارم، هیجان و شــوقی دارم برای اینکه با نوازندگان، آهنگ سازان، مؤلفان و 
شعرای آن شهر جلساتی داشته باشم. اینها ناشی از علاقه قلبی ام است اما 
نتیجه اش این شــده که پایگاه های خوبی در شهرهای مختلف پیدا کرده ام. 
هدفم کمک به شهرهای دیگر نیست، بلکه یک معاشرت دوطرفه را مدنظر 

دارم که خودم هم در آن خیلی یاد می گیرم. 
  منبع تغذیه فکرتان کجاست؟ مثلا چه گوش می کنید؟  �

موسیقی ای که گوش می کنم خیلی متنوع است. از موزیک های خارجی 
جز، بلوز، فیوژن و... گوش می کنم. از طرفی بر موســیقی قدیمی کشورمان 
مخصوصا سولوها تمرکز زیادی دارم. موسیقی های خوب آدم های مختلف 

را دنبال می کنم. 
 شما که این قدر جدی هستید، موسیقی پاپ هم گوش می کنید؟  �

بله، آن قدرها هم جدی نیستم. تا ۲۵سالگی کمی منجمد بودم که البته 
آن موقع لازم بود. یک بار در فستیوالی در مراکش از یک گروه آفریقایی چنان 
موسیقی جذابی شنیدم که یک دفعه تحول اساسی در زندگی ام اتفاق افتاد 

و آغازی بود برای اینکه در لایفاستایلم تغییراتی بدهم. 
 به جز موسیقی در وقت آزادتان چه کارهایی انجام می دهید؟  �

علاقــه زیادی بــه خواندن کتاب هــای داســتان دارم. اما کلا اســتفاده 
هنرمندانه از کلمات را دوست دارم و شاعرانگی رفتاری و گفتاری و نوشتاری 
همیشه جذبم می کند. کتاب های امانوئل اشمیت، ایتالو کالوینو، همشهری 
داســتان و مطالــب طنز را دنبال می کنــم. از طرف دیگــر کتاب هایی که بر 
ادبیات و موسیقی متمرکز هستند را می خوانم تا اطلاعاتم را زیاد کنم. تاریخ 
موســیقی جذبم می کند چون از آن می آموزم و می توانم متوجه شــوم  در 
آینده چه اتفاقی قرار اســت برایم بیفتد. به اخبار معتادم. بیشــتر خبرهای 

سیاسی را رصد می کنم و گاهی نگران می شوم. 
 چرا نگران؟  �

چون متوجه هجمه هایی که در مورد کشــورمان هست می شوم، اینکه 
چه ائتلاف ها و اتحادهایی علیه ایران انجام می شــود و دنبال آن هستند که 

آینده کدری را رقم بزنند. 
 اهل ورزش هم هستید؟  �

بله، از هفت ســالگی به مدت هفت ســال تحت نظر پــدرم کونگفو کار 
می کردم. الان بیشتر ورزش باستانی کار می کنم. میل باستانی خیلی بیشتر از 
وزنه و اجســام سنگین کمک می کند چون هم تعادل را برایم به ارمغان می 

آورد و هم به مچ آسیب نمی رساند. 
 به جز سفرهای کاری، چقدر اهل سفر هستید؟  �

خیلی. زمان کمتری را می توانم برای سفرهای تفریحی بگذارم اما در کل 
همین سفرهای کاری به نوعی تفریحی هم هست. 

 چقدر خودتان را دهه شصتی می دانید؟  �
کاملا. با تمام مؤلفه های منفی و مثبتش. 

 کدام یک از این مؤلفه ها در کارتان متجلی شده است؟  �
دهه شــصتی ها انگیزه و خصوصیات انقلابی نســل قبلشــان را دارند و 
همین طــور نگاه رو به جلوی نســل بعد را. چون هــر دو را تجربه کرده اند. 
هم کنار ســفره مادربزرگ، کنار حوض آبی با ماهی ســرخ نشســته اند، هم 
فضاهای مجازی مثل اینســتاگرام را دیده اند و می توانند از هر دو اســتفاده 

کنند. مجموعه ای از هم آغوشی سنت و مدرنیته هستند. 
 شــاید یکی دیگر از ویژگی های دهه شــصتی ها بی تابی است که در  �

کارهای شما می شود دید. 
در خودم هم می شود دید! 

ادامه در صفحه ۱۴

با این شعار میانه خوبی ندارم 
که «دوست دارم موسیقی ام آدم های جدیدی را 

وارد یک ژانر موسیقی کند». چون معمولا موسیقی هایی که می خواهند 
خودشان را در بستر بزرگ تری از مردم جا بیندازند

کمی سبک می شوند. مجبور می شوند المان های «پاپیولار» را 
وارد کارشان کنند

گفت وگو با علی قمصری

از جایي که ایستاده ام 
راضي نیستم

 نسیم قاضى زاده 

عزیز قاسم زاده . خواننده
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